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 اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم  بِسْمِ

 «ِِ العَْالَمِين وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ الطّاهِرين وَ لعَنَةُ اللهِ عَلی اعَدائِهِم اجَمعَينوَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ربَّ»

 عبارت امام خمينيرفع ابهام از 

نعم يجوز فليجب علی کل مكلف بود.»ايجاد شك نمود اما خالی از اشكال    عبارتی از امام خمينی  در پايان درس گذشته

اين بحث مطرح است که اجبار کردن دائن براي اينكه از بدهكار  دفع ظلم عن المدين بالزام دائن علی القبول فليتعين بقبوله«

به چه صورت است و چطور تصور دارد؟ فرض   آمادگی   واين است که بدهكاري وجود دارد    امام خمينیدفع ظلم کند 

گفته     نمی گيرد  تحويل اما طلبكار از گرفتن طلب خود سرباز می زند و ثمن يا جنس يا مبيع را    پرداخت دين خود را دارد

قبول کند و   از مدين بايد دائن)طلبكار( را الزام کرد تا    براي دفع ظلم( دفع ظلم کرد.  بدهكارشده در اينجا بايد از مدين)

 قهرا قبول هم متعين می شود.  س خود را ببرد وجن 

 عدم تعبد در مسئله 

  »الحاکم ولی الممتنع« تعبدي نيست لذا چه جانشينانی دارد؟ اصل و فروع مسئله  شرع نباشدوقتی حاکم مسئله اين است که 

. در جايی که حاکم شرع اگر کسی نگاه اصلاحی به امور داشته باشد متوجه می شود که مسئله را بايد عقلايی برگزار کند

يا به گمان کسانی که همه را جور  عدم دخالت او  وجود دارد، ديگران حق دخالت ندارند اما در صورت نبود حاکم شرع يا 

اذن فقيه نيست، کار مردم بايد حل شود. اگر سيل و زلزله آمده باشد، جنازه ها بايد جمع  و  می دانند، حاکم شرعی نيست،  

وجود شود و مال مردم بايد رصد و ضبط شود تا سارقان مال مردم نبرند. اگر يتيم و پيرمرد و پيرزن و ناتوان و معلولی  

وجود دارد و می   يبايد جمع وجور شوند. اگر زورگويی دين مردم را نمی دهد، اگر حاکم وجود ندارد اما شوراي شهر دارد

 تواند طرف را تحت فشار قرار دهد بايد انجام دهد.
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 بايد نگاه مصلحانه داشت، البته اصل عدم ولايت و عدم دخالت افراد در امور ديگران بايد مطمح نظر قرار بگيرد.  بنابراين

 عدم تنافي وجود مبرر جانشيني با یکدیگر 

در بحث سابق گفته شد برخی از باب امور حسبيه وارد شدند تا براي حاکم جانشين درست کنند. برخی نظير شيخ انصاري 

نظير امام خمينی از باب امر به معروف وارد شده اند. برخی نظير شهيد اول از باب مصلحت و حكمت وارد شده اند. برخی  

و صاحب جواهر گفته اند از باب اينكه هرج و مرج پيش می آيد نبايد دخالت شود. اگر بنا برپذيرش باشد آيا  اگر حسبه  

يا امربه معروف يا حكمت باشد باهم منافات ندارد. حتی اگر باب ولايت فقه باشد باز باهم منافاتی ندارند. به نظر می رسد 

هرج و مرج می شود  بايد   ،اقتضائات آن نبايد متفاوت باشد لذا بايد آن را به مرحوم امام خمينی که معتقد بودند با دخالت

 موجب هرج و مرج و تضييع مال ديگران می شود.  ،گفت گاهی عدم دخالت

 برداشت از این وجوه بر اساس تفسيری خاص از ولایت 

وقتی ولايت عدول مومنين و ولايت جانشينان مطرح می شود، تصوري که از ولايت وجود دارد حق امر و حق نهی و حق  

در صورت ولايت مولا برعبد  امر    امر ولايت خداوند بر بندگان يا    از نظرما غير از فرماندهی است. ما اين را قبول نداريم.  

 ، دوشيزه و بر مال بچه خودپدر بر    گفته می شود  . وقتیمطرح استبلكه حفظ منافع    مطرح نيست  بحث امر و نهیپذيرش،  

منافع او حفظ شود يا وقتی ولايت عدول مومنين گفته می شود يعنی بايد بر حفظ به معناي اين است که بايد    ولايت دارد،  

يكی بگيرند و به ديگري بدهند يا  حقوق تحفظ کنند و حقوق افرادي که بر آن ها ولايت دارند حفظ کنند به طور مثال از  

 مال کسی را درست حفظ کنند. در واقع اين همان جواز ورود به کار است و ولايت از جواز ورود به کار جدا نيست.

شد. و همه اين موارد بايد مصلحانه باشد. کسی که در اين زمينه به روايت   يت اين است که می توان عهده دارمعناي ولا 

رجوع می کند لذت می برد به طور مثال وقتی کسی می ميرد امام می فرمايند مردي که قابل اطمينان باشد عهده دار باشد و 

می  امام  هستند  حاکم  جور  و  مروان  بنی  و  عباس  بنی  هاي  حكومت  و   نيست  مجتهد  و  فقيه  اينكه  بخاطر  کند.  تقسيم 

بعدا اضافه شده  ما مواردکه مسلمان يا مومن يا عدول مومنين باشد، اين  نگفته اندفرمايند، ثقه اي عهده دار کار بشود. حتی 

 أَنْ  لَهُمْ  ليَسَْ  وَ يُصْلِحُهُمْ  فيِمَا  الَنَّاظِرُ  لَهُمْ  اَلْقَيِّمُ  عَليَْهِمُ  بَاعَ  إِذاَ  بِذلَكَِ  بأَْسَ  است. در معتبره علی بن رئاب، امام می فرمايند:  »لاَ 
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 باشد  داشته  نظر  در را  مصلحتشان که  ايشان سوى از  قيّمى  که صورتى  در» «1يُصْلِحُهُمْ فيِمَا الَنَّاظِرُ لَهُمُ  الَْقيَِّمُ صَنَعَ عَمَّا يَرجْعُِوا

 است  داده  انجام  ايشان  براى  بينشان  مصلحت  قيّم   که   کارى  از   ندارند   حقّ  ايشان  و.  نيست  باکى   بفروشد،  بحسابشان  را   او

و اگر قيم که ناظر است کاري کرد کسی حق ندارد آن    ناظري باشد  صلاح آن هاستبر هرکاري که به  يعنی    «.کنند  رجوع

« يعنی اگر 2.بأَْسَ  فَلَا  الْحَميِدِ  عبَْدِ  مثِْلَ  وَ  مثِْلَكَ  بهِِ  الْقيَِّمُ  کَانَ  إِذاَکار  را تغيير دهد. يا در روايت محمدبن اسماعيل بن بزيع »  

تو باشد که می دانم کار را درست   يتيمی مثل  يا  انجام می دهی اشكالی ندارد. امام می فرمايند اگر کاري بر زمين مانده 

مهم اين است که از روايات پيام فرمايش امام در آورده شود. اگر کسی ناگهانی   شكالی ندارد اقدام کنيد.وصی ندارد و... ا

حكومت نيست سكته کرده و فوت کند يا تصادف کرده و وصی تعيين نكرده و همسر و فرزند خردسال دارد در فرضی که  

يا حكومت ناتوان باشد امام می فرمايند خودتان عهده دار شويد. بعد آمدند قيد کردند که شيعه دوازده امامی باشد و عادل 

باشد. اين ها لازم نيست بلكه کار بايد جمع شود و بايد به صلاح کودك، همسر و به صلاح کسی که نمی تواند از منافع 

 خود دفاع کند. البته اگر قيم دارد و اگر وصی شرعی دارد و اگر نهادي دارد، اين ها دخالت می کنند.  

 نظریه تحقيق

استخراج می کنيم. اين را در کنار فرمايش کسانی که مخالفت می    را  پس از موارد فوق، اصل جانشينی از حاکم در اضطرار

البته بايد حسابی و کتابی   ی تواند از باب دفع ظلم وارد شودکردند قرار دهيد. جالب بود که بعد گفته می شد هر کسی م 

داشته باشد اما اصل آن را بايد پذيرفت. لذا نه تنها عدول مومنين و فساق مومنين بلكه توده مردم وارد شوند. اگر کشوري 

مثلا در فرانسه و ژاپن و...زلزله آمد و عده اي براي آن ها برنامه ندارد؟ اگر     که اسلامی نيست و کفرستان است آيا اسلام

اضطراري هم وارد شدند يا حكومت وارد می شود، آيا اين ها گناهكار و غاصب هستند يا اين ها را  به عنوان جانشنيان  

 حاکم شرع در نظر می گيريم که نصب هم نمی خواهند.  

مبناي ما اگر عالمان عادل عاقل در راس حكومت باشند، می توانند تصرف کنند. مثلا اگر سيل و زلزله اي در ژاپن، فرانسه 

جمع جور کنند. جالب اين است که ما ميگوييم د وارد شوند و  می توان   يی رخ دهد حكومتو بلژيك يا فلان کشور آفريقا

حكومت مقدم بر ديگران است. آن هرج و مرجی که برخی از آن واهمه داشتند و در جاي خود درست است بايد مورد 

 
 ۲1۸صفحه,      ۴جلد,     الفقيه  يحضره  ل  من  .  1
 ۲۰۹: ص ،۵ج   ؛(الإسلامية – ط)  الكافي . ۲
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هرکس    بعد حاکميت،اگر حاکم نبود، عدول مومنين و فساق مومنين و نهايتا رتبه بندي کنيم. لذا اگر    سپستوجه قرار گيرد.  

بايد نظم و نسق داده شود و اگر کسی سوء استفاده کرد خلاف شرع است. مثل   البتهبهتر عمل کند وارد شود و عمل کند  

ولايت عالمان عادل عاقل، حكومتی ديدن مسئله و  از  خيلی از جاها که مسئله شرعی است اما خلاف شرع می کنند. لذا ما  

متمرکز نمی کنيم، چون ممكن است  رتبه  در رتبه بندي    . در رتبه بندي ما بحثمان را  صحبت کرديم  رتبه بندي جانشينان

 را قبول کنيم اما  براي بعدي ديگر رتبه بندي قائل نشويم. بودن حكومت را اول 

 مناسبات قاعده با دادرسي غيابي  

طرف مقابل حضور ندارد قاعده »الحاکم ولی الممتنع« با دادرسی غيابی مناسبات وثيقی دارد. به اين معنا که برخی اوقات،  

 و حاکم بايد رسيدگی کند. دادرسی غيابی وقتی مشروع شد، »الحاکم ولی الممتنع« مورد پيدا می کند.  

 مسائل باقي مانده  

تمام شده تلقی می شود. در حالی که مسائل زيادي از اين بخش کلان فقه باقی مانده   -علی الحساب-بحث در فقه سياسی

 و قابل گفتگو است. مسائلی از اين قبيل:  

: در جمهوري اسلامی به ويژه ارتباط با قوه قضائيه و نهاد ولايت و والی تفكيك قوا و نظريه سياسی اسلام در اين ارتباط،*

تكفيك قوا را پذيرفته است  اما رئيس قوه قضائيه را رهبر تعيين می کند ، چون رهبري فوق سه قوا فرض می گردد گفته  

 می شود با تفكيك قوا منافتی ندارد.   

 اسلامی: آيا همانطور که در غرب مطرح است در نظام اسلامی وجود دارد؟ در نظام  و اجزاب جايگاه تحزب*

 نصب   و و دارد ولايت او  طرف از  گاهی و است  فقيه  و امام وکيل کسی گاهی: فقيه  و امام سوي از  نصب و وکالت تفاوت *

 ؟ شود می باطل فقيه يا امام مرگ با آيا است شده

: رهبر وقتی مشورت می آرا و مشاوره صاحب نظران براي فقيه واقع در راس هرم قدرت موضوعيت دارد يا طريق است؟*

مشورت،  عنوان  به  خبرگان  و  مردم  نظر  فقيه،  براي  يا  کند  عمل  ديد  صلاح  و  خواست  او  خود  هرکاري  تواند  می  کند، 

 موضوعيت دارد؟  



5 
 

زيرا ممكن است رهبر بگويد   تواند مرجع نباشد؟*تفكيك يا عدم تفكيك مرجعيت از رهبري: زمانی می گفتند آيا رهبر می

 3دفاع واجب است اما مرجع بگويد دفاع واجب نيست. بعد گفتند لازم نيست مرجع و رهبري يكی باشند. 

*جايگاه مراجع در نظام اسلامی: جايگاه مراجعی که در هرم قدرت نيستند به خصوص اگر با برخی نظرات ديگر ناهسمو  

 باشند چه می شود؟  

: جمله نقل ميكنند که »الاسلام ليس للحكومه« حتی اجراي شريعت  اجراي  با  حكومت  رابطه  و  اسلاي   حكومت  مقاصد  *

 شريعت هم براي حكومت آليت است. بررسی اين سخن و درستی و نادرستی آن از مسائل مهم فقه سياسی است. 

: اين مبحث از مباحث بسيار لازم و بديع است که ماهيت شناسی حكم حكومی، فتواي اجتماعی و آثار و تفاوت اين دو*

 اولين بار در کتاب فقه و مصلحت بررسی شده سات.  

 منابع مالی حكومت اسلامی، ماليات و وجوهات و ارتباط اين ها با يكديگر *

: اگر مردمی خسارت ديدند به طور مثال در نماز حدود مسئوليت بيت المال و ماهيت شناسی آن ضمان است يا مصلحت؟*

جمعه يا تظاهرات و به تعبير روايات در زحام کشته شد ميگويند ديه آن بر بيت المال است. اين که گفته می شود ديه بر 

ز  بيت المال است آيا بيت المال ضامن است؟ يا به طور مثال کرونا می آيد و حاکميت قصد خرج از بيت المال دارد آيا ا

 ؟  باب مصلحت است يا مسئوليت مدنی

فقهی آن* فقه و تعامل و اقتضاءات  تاليف قلوب و اصول روابط خارجی،  : گاهی اصل را  همزيستی مسالمت آميز، اصل 

مسالمت آميز و تعامل با دنيا قرار می دهيم. ممكن است در اينجا بايد بده و بستان هايی صورت بگيرد. هر رفتاري ما با 

اگر انتظار  متفاوت است؟  آيا اقتضائات آن  انجام دهند  اهل کتاب در کشور کنيم ممكن آن ها با مسلمين در کشور خود 

آيا بر ما لازم است قوانين آن ها را محترم بشماريم؟ قهرا مال و جان آن ها  داريم ديگران قوانين ما را محترم بشمارند 

 محترم است و نمی توان به راحتی گفت مال و جان آن ها هدر است و تصور کنيم از فقه و شريعت دفاع می کنيم.   

 حقوق شهروندي و...*

 
 کرد. .در اين موضوع سيدکاظم حائری مقاله ای دارن که می توان به آن رجوع   3
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    و....

 الحمدالله رب العالمين  

 

 


